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 چكيده
 هـدف. اسـت برجسته بسيار اسلام تربيتي نظامدر انساني مناسبات نقش
 در زمينـة روابـط هـاي تربيتـي معصـومان(ع) آمـوزه بررسي پژوهش اين

و سعادتمندانة آدمي  بوده تحليلي-توصيفي پژوهش روش. است مطلوب
 موضـوع بـا مـرتبط حـديثي متـون پـژوهش، هايداده گردآوريو براي

 شـيوة بـاو گـردآوري منابعاز برداريفيش هايفرماز بااستفاده هش،پژو
 كـه اسـتآن بيـانگر پـژوهش نتايج. است گرفته قرار تحليل مورد كيفي
 انسان ارتباط شامل هاي معصومان(ع)آموزهدر مطلوب آدمي روابط دامنة

. باشدمي هستي جهانو ديگر، هايانسان خويشتن، خدا، با
:هاكليدواژه
).ع(معصومان تربيتي هايآموزه مطلوب آدمي، روابط چهارگانه، مناسبات

 an-faghihi@qom. ac. ir. دانشيار علوم تربيتي دانشگاه قم.1
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 مقدمه

و تعامل است. انسـان بـه اقتضـاي نحـوة وجـودش بـا و همبستگي منظور از رابطه، پيوند

و مجموعه و عملكردهـايش در تعامـل و عاطفي دارد و همبستگي شناختي اي از عوامل، پيوند

كه مـي ارتباط با آنهاست؛ عواملي چو و طبيعت تواننـد در وجـود انسـانن خدا، خود، ديگران،

و آدمي ملزم به ساماندهي عملكردهاي خـويش در ايـن حـوزه  و تأثير بگذارند هاسـت(اعرافي

.)43و1386:40همكاران، 

و تعاملاتي مورد قبول است كـه هماهنـگ بـا خواسـته كوشش،در روابط مطلوب و ها هـا

و زمينــة  در315: 1363نيــل بــه آن را فــراهم ســازد(راغب اصــفهاني، اهــداف عــالي باشــد .(

و هدف عالي آدمي باشد به سعادت تعبيـر مـي آموزه شـود. اثـر هاي ديني از آنچه بايد مطلوب

ج1372در مراتب مختلـف است(قرشـي،1سعادتمندي آدمي، زندگي جاويد بهشتي ،3:267 .(

به منظور از روابط مطلوب در فرهنگ ديني انجام كاره اي شايسته است كه انسان را در رسيدن

و سعادت نهايي ياري كند(راغب اصفهاني،  و زنـدگي آدمـي را سـعادتمندانه 1363:238خير (

طـور نمايد. مطلوبيت اين نوع زندگي نزد اولياي دين از اهميت بالايي برخوردار است، همـان

ــد متعــال   دارد2»ســعادتمندانه درخواســت زنــدگي«كــه امــام علــي(ع) در دعــايش از خداون

).23البلاغه، خطبه(نهج

 همـواره اجتمـاعي،و فـردي هـاي مسـئوليت دركو الهي وظيفة احساسبا)ع(معصومان

و انسـان تعاليو رشد هاي زمينه كردن جهت فراهم هماهنگ ارتباطي نظامكي درصدد ترسيم

).5-1385:2 فر، ابراهيمياند( بوده كمال سرچشمة سويبه هدايتوها گمراهيازاو رهانيدن

ازكه جهتآناز انسانكه است مناسباتي نظام ارتباطي(چارچوب روابط آدمي)،از منظور

و بـودن انسـان اقتضـاي ديگر، عبارتبه. داراسترا آنها است، برخوردار انساني خاص فطرت

 عملـي مطلـوب صـورتبهراهاآن خواهدميكه استايويژه روابط فطريش، نيازهايو اميال

 ها،انسانبا رابطه خويشتن،با رابطه خدا،با شامل رابطه مناسبات، اين.)1393:75سازد(نجفي،

 آدمـي، تربيت آنها، جانبةهمه شكوفاسازيو توجه صورتدركه است هستي جهانبا رابطهو

1» ففَيأمَّا. سعدوا  ). 108(هود،» الْجنةَِّ خالدينَ فيهاالذَّينَ
و معايشهمنازلاالله نسأل«.2 » ... السعداءالشهداء
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كه است صورت ايندر. رسدمي خود شايستة كمالبه انسانو گيردمي خودبه مطلوب نظامي

 بـه تـا داده پـرورشرا خـودو سازند استوار خويش خدايبارا خود پيوند توانندميهاانسان

 داشـته مطلـوبي زندگي سبك خود، همنوعانبا هموارهو گمارند همت پروردگار رضاي جلب

 مواهـباز مطلـوب، كمـالو الهي قرب راستايدرو كنند بينانهواقع هستيبارا خود رابطةو

.)1388:91گردند(سجادي، مندبهره ونديخدا

 تربيتـي هـاي اين مقاله در صدد پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش اسـت كـه براسـاس آمـوزه

ميمعصومان(ع)، چه نوع نظام مناسباتي و سعادت تواند زمينهاي ساز نيل به اهداف عالي تربيتي

 انساني باشد؟

 پژوهش روش

 متون حديثي مرتبط با روابـط اساس، اينرب. است تحليلي-توصيفي حاضر، پژوهش روش

از مطلوب آدمي، واز برداريفيش هايفرم با استفاده و مورد بررسي، توصيف منابع، گردآوري

 تحليل كيفي واقع شده است.

 آدمي روابطو هاي تربيتي معصومان(ع)آموزه

جهان هستي،و ديگر موجودات،هااسلام، پرورش مناسبات فرد با خدا، خويش، انسان در

و تربيت است. اقتضاي فطرت آدمي هم از مجموعياساسةپاي هـا، گرايشةو چارچوب تعليم

و توانمندي و ازآنجا كه خـداي حكـيم،ها، تعاملاتاميال، ادراكات و مناسبات چهارگانه است

ات اين مناسـبةات را در راستاي اهداف تكاملي در انسان سرشته است، برقراري بهينئاين اقتضا

تربيـت صـحيح بـدون،عبـارت ديگـر بـه.هدايت نمايد والاي تربيتيتواند او را به اهداف مي

رو.پذير نيستشكوفايي اين مناسبات در انسان امكان ،(ع)معصـومان هـاي مطابق آموزه،از اين

كه اساس نظام تربيتي را تشـكيل و كشف روابط آنها با يكديگر است همين مناسبات چهارگانه

ازهيچ.)1387:5(گيلاني،1ددهمي تـدريج در راسـتايكه بـه،و تحولات رشدياتتغيير يك

و هماهنگ با اهداف آفرينش در آدمي پديد مي و تربيت ةآيد، از چهار جنب ـاهداف عالي تعليم

صـورت مطلـوب اسـت كـه پرورش اين روابط چهارگانه بـه،بيرون نيست. در حقيقت مذكور

 
(ع):1 ».الدنياالخلق، ومعاملةالنفّس، ومعاملةاللهّ، ومعاملةاملةمعالمعاملات تقع على اربعة اوجه: اصول«. امام صادق
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ا به سبك زندگي ميآدمي را و بالنـدگي سـعادتمندانه را در زنـدگي نساني هدايت و رشـد كند

مي،فردي، اجتماعي وو زيست محيطي موجب را شـود باعـث مـي گردد انسـان زنـدگي دنيـا

و حسن مĤب قرار مقدمه و حيات جاويد و كمـال اي براي زندگي اخروي و هدف قـرب دهد

ناگسسـتني دارنـديگانه با يكديگر پيوند. اين مناسبات چهارانتخاب كندمطلوب را براي خود 

و شايد بتوان گفت كه روابـط صـحيح در يـك جانبهصورت همهبهو بايد  در متربي رشد يابند

پيونـدي،عبـارت ديگـر بـه.نيست كه رغبت فطري به آن استياهبعد بدون ديگري، آن رابط

ت به كه تحقق برخي از اين روابط، ميميان اين مناسبات وجود دارد و حقق روابط ديگر انجامـد

هـاي كـه در آمـوزه،رابطة تقوايي انسان با خدا براي مثال،.شودنمي عمليهبدون آنها اين رابط

تبلـور پيـدا نيـز هاي ديگردر بسياري از روابط فرد با انسان،ديني بسيار بر آن تأكيد شده است

كه در روايات متعددي از نشـانگان تقـواي كند. همانمي راسـتگويي بـا مـردم، اداي«الهـي طور

به عهد، صل و ضـعيفان، حسـن خلـقةامانت، وفاي (مجلسـي،1»رحم، دستگيري از نيازمنـدان

ج1403 حاكي از آن است كـه ايـن،هااين نوع آموزه.ده استشو مانند آن ذكر،)70:282ق،

به هم تنيده در نظر گرفته شدهنظام ارتباطي انسانمناسبات در  و بـد، ين معنـي اسـت كـه انـد

هـاي ديگـر نيـز كمـك ساختن هر دسته از اين مناسبات چهارگانه بايـد از دسـته محقق جهت

و به رشد رساند. در ادامه به تشريح روابط چهارگانه مذكور  و آنها را نيز شكوفا ساخت گرفت

مي شود .پرداخته

 خدابا آدمي روابط-1

 بـه نسبت پروردگاربااو مناسبات است، آدمي فطرت مقتضايكه انساني مناسبات ميان از

رب عنـوانبه خدا شناخت« روابط نوع اين اساس. دارد مركزيو محوري نقش ديگر مناسبات

 ربوبيـتاز زدن تـنواو ربوبيـتبه دادنتنو خويشرب عنوانبهاو پذيرشو يگانة انسان

واو صـفاتو خـداهبـ ايمـانو معرفـت كـه معنـا بدين).1:61ج،1390 باقري،»(غير است

و ادارةو خلقدراو نقش پذيرش به هستي آدمي نظام امر  كنـد. مـي هـدايت سـوي كمـالش را

صدقُ التَّقْوىانَّ لاَهلِ«. امام محمد باقر(ع):1 بهِا: وعلامات يعرفَونَ و قلَّةُالفَْخْرِ دهبِالْع فاءالْوو ادَاء الاَمانَةِ و ديثالْح
و صلَةُ رالْبخلِْ و قلَّةُحمةُالاَرحامِ و فاءةُالضُّععس و و حسنُ الْخُلقِْ روفعذْلُ الْمب و لنِّساءل و اتِّباعالْمواتاةِ الْعلمِْ فيما الْحلمِْ

الَى قَرِّبلَّ طُوبىيجزَّوع بٍ اللَّهĤنُ مسح و ملَه .« 
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كه اينبر مبتني هستي نظام فلسفة آندر الهي هاينعمتو مواهباز آنچهو جهان همة است

دفهـ كـه جهـتآناز انسان همچنينو اندپوشيده هستي لباس او، كمالو انسان براي است

از خورنـد، مـي غبطـهاو حالبه ملائكهكه است والايي ارزشو عزت دارايو است آفرينش

و تنظيمرا كديگريبا روابط نوعكه است خاصي برخوردار اجتماعيو فردي تكاليفو حقوق

-انسان خويش،با خود روابط تنظيمدر آدمي بنابراين،. نمايندمي ترسيمرا آدميان زندگي سبك

به احكام پذيرشو عبادي، ايماني، عاطفي، شناختي، روابط براساس هانجو ها،  اهـداف الهي،

 خـدا بـا آدمـي روابط انواع تشريحبه ادامه،در. ابديمي تعالي پروردگارايواسطهو غايي عالية

 شود.مي پرداخته

 معرفتي.رابطة1-1

و دهـد، مـي نشـان ايلتمو گرايش خدا سويبهكه استايگونهبه آدمي وجودي ساختار

 خداونـدازي اجمالي شناختكه استآنازي حاكنياو دارداوبه وجودي فقرو نياز احساس

 ادراكي توانمندي اين فرد دانديم لازم)ع(رضا امام. داردرايليتفص شناختي توانمندو داشته

 خداونـد، نيـازي بـي قبيـلازاو صـفاتو خـدا بـه نسـبترا خود شناختو دهدشيافزا را

و نيسـتاو ماننـد چيـزي هـيچو كسـي هيچ اينكهو خالقيت عدالت، توانايي، دانايي، شنوايي،

-427:ق1404 حرانـي،(دهـد ارتقـا ندارد،هم ضديو شريكو دارد فردبه منحصر وجودي

 معرفـتدرو بپرورانـد خـدا بـه نسـبترا خـود فطريو حضوري معرفت بايد آدمي). 428

 امـور همـةكه بداندو كند پيدا قينيي معرفتتا بكوشد الهي حسناي صفاتو خدابه حصولي

 بشـر امورو عالم نظام تدبيرو ربوبيتو است حكيمانه امرشو خلق همةو اوست، قدرت به

و اسـت آفريـدهاششايسته كمالو آدمي برايرا هستي همةكه اوست. اوست دستبه همه،

 سـعادت راسـتايدر همهو گيردمي سرچشمهاو نامتناهي علماز بشربه نسبتاو هايهدايت

 الطـافو هـا رحمـتازراويو دارد دوسـتاو خـود خـاطر بـهرا بشـركه خداست. اوست

 پيـامبر كـه گونـه همان خدا، بيشتر هرچه شناخت براي كوشش.سازدمي مندبهره خود نامحدود

 ترجمـه شـهري،ري محمـدي(1دهبـو تربيتـي اعمـال بهتـريناز فرماينـدمي)ص(اسلام گرامي

 خداونـد شـناخت بـدونو دارداو بـه قـربدر مهمـي نقـشو)228 حكمت:1381،شيخي

 ». بِاللهّ العلمأفَضلَُ العمالِ«. پيامبر اسلام(ص):1
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و تربيتـي تحـول. نيسـت پـذير امكان خداوندبه وتقرب كمال سويبه رشدي تحولو پرورش

تـر كامـل هرچـه شـناخت گـرودراو بـهو توكـل تقوي،و ايمان كسب الهي، اخلاقبه تخلق

و شودمي فراهم بيشتر تحولو شكوفايي زمينة شود،ترعميقوتروسيع شناخت رچهه. اوست

)ع(علـي امـام كـلامدر اسـت؛ زندگيدر تربيتي سبككه دين آغاز معرفتكه روست اين از

«است شده مطرح  جملـه . ايـن)1:140ج،1344 كلينـي،(1»اسـت تدين آغازسر خدا معرفت:

كه معرفت آن وند محوريتخدا بيانگر آن است و بدون  مطلـوب تربيـتو تـدين امكان داشته

. ندارد وجود

 پذيرشو ايماني رابطة.1-2

 خـدا بـهاشعلاقهو گرايش او، فعليو ذاتي صفات مجموعهو خداوند شناختبا آدمي،

 صـفات ديگـرو رحـيم، حكـيم، مدبر، بخش،هستي پروردگار، عنوانبهرااوو ابديمي پرورش

 ايمـان،. دارد دروني باوريو اعتقاداز حكايتكه است مفهومي ايمان،. پذيردمي فردبه منحصر

و قلبـي بـاور معنايبه لغوي، معنايبرعلاوه اسلامي متوندرو بوده تصديق معنايبه لغت در

 قلبـي پـذيرشو تصـديق همانكه التزام،و باور اين مظاهراز).1390:68 است(ميناگر، التزام

 عمـلبر التزامو آورد زبانبهرا پذيرش اينكه است اين اوست، حسناي صفاتبا دگارپرور

 ايـن رحـيمو حكـيم عـالم، عنـوانبه خدا پذيرش لازمة زيرا باشد؛ داشته خدا هايهدايت به

ومي راهنمايي آدمي مطلوب كمال راستايدر درست است كه در نمايـد؛ مـي وضـع قانون كند

كه اين صورت فرد تصد  است آدمي تحول براي همه خداوند نهيو امرو الهي قوانين يق دارد

بهو بايد و)ع(منينؤاميرالمـ تعبيـردر ايمـان كـه روست ايناز. نمايد كوشش آنها براي عمل

«ص(خــدا رســولاز ايشــان و اعضــا بــه عمــلو زبــان بــه اقــرارو قلبــي بــاورو معرفــت):

.تاس)227حكمت:البلاغه(نهج2»جوارح

 تقوايي رابطة.1-3

 الهـي نـواهيو اوامروهاهدايتو شودمي خدامحور ابد،ي ارتقا ايماني رابطةدر اگر آدمي

(ع):1 الَديّنِ معرفَِتهُ«. امام علي  ». أَوّلُ
و عملٌ بِالأركانِ«. امام علي(ع):2 و اقرار بِاللسّانِ »اَلإيمانُ معرفَِةٌ بِالقَلبِ
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 عملكـردو خـود نمايـدمي كوششو كندمي عمل آنهابا منطبقو داده قرار اصل زندگيدر را

 وجـهيچه ـبـهو دهـد قـرار پروردگـار دسـتوراتاز تخطياز صيانتو حفاظتدررا خويش

 الگوهـاي تـرين شايستهبه آدمي پايبنديو التزام رفتار،در بودن خدامحورو تقوا. نكند عصيان

 ايـندر زنـدگي براي تنهانهو سازدمي فراهموي زندگيدررا سعادت زمينةكه است رفتاري

-مـيينتضمرا جاويد طيبة حيات بلكه دارد،را تربيتيو شناختيروان پيامدهاي بهترين جهان

)10:143جق،1397 هندي، متقي(1نهايت خشنودي خداوند از بنده را تقوا،)ع(علي امام. نمايد

 كـه برسـد جـاييبه بايد ايماني ارتقاي مسيردر آدميكه است مفهوم بدين اينو است دانسته

 خـويش براي آخرتو دنيادرايسعادتمندانه زندگيتا نچرخد الهي هايهدايت محوربر جز

 آنها، زندگي اصلي محوركه است الهي مردان امتياز ترينبزرگ اين ديگر، عبارتبه. آورديدپد

 اسـلام عبـاديو اجتمـاعي، اعتقـادي، اصـولاز كـه است الهي شعائربه عشقو تعالي خداي

. شوندمي محسوب)32/حج(2تقوا هاينشانهازو)1376:205 مشكيني،(اندگرفته نشأت

 هـا، دگرگـونيو تحولات همةبا تاريخ، طولدر)ع(امامان عظمتو رامتك بقاي اسرار از

و فنـاو بودنـد شده» عنداالله وجيهاً«و»االلهوجه« گرفته خودبه خدايي رنگ آنهاكه است همين

 ضـحاك، ابيبنرجاءكه بود هويدا چنان)ع(رضا حضرت در زندگي محور اين.3ندارد نابودي

 نديـدم! سـوگند خـدا بـه«: گويـد مـي آورد، مروبهرا امامو رفت ينهمدبه مأمون دستوربه كه

 خـدا يادبهاواز بيشترو داشته خوفو پرهيز بيشتروياز تعالي خدايبه نسبتكهرا مردي

 همـين).2:423ج،1380 غفـاري،و مسـتفيد ترجمه قمي، بابويه(»باشد زندگي اوقات همة در

آن جـا همـهو حـال در همـه كـه بـود خـدابه حضرتآن عميق توجهو خدااز شديد تقواي

در هـاذمو هـا مدحو ها،كوخو كاخ تنفيذ تعريف،و داردمي نگاه استوارو مستقيمرا بزرگوار

).1:301ج،1379 قمي، بابويه(گذاردنمي تأثيرياو خداييو استوار روح

 ». اللّهانَّ التَّقوى منتهَى رِضَى«. امام علي(ع):1
2» من. فإَِنَّها من يعظِّم شَعائرَاللَّه القُْلُوبِتقَْوىو .« 
3» شيَء هالك الاّ وجهه. والإكرام«)؛88قصص،»(كلُُّ وجه ربك ذوالجلالِ و يبقي من علَيها فان .27الرحمن،»(كلُُّ

26 .( 
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 توكّلي رابطة.1-4

)1363:567 اصـفهاني، راغـب(كارهاسـتدر خداهب كردن اعتماد معنايبه خدا،به توكلّ

«كه استنيابرديتأك شرع، در :1376 مشكيني،»(باشد امور جميعدر متعال خداوندبر اعتماد:

 انجـام برايو كند تكيهاو نامتناهي قدرتبه خواندمي مطلق قادررا خداكه آدميي يعن). 115

 حـلو كارهـا انجـامدر قـدرت احسـاس بـاو نمايـد احساسرا هميشگي پشتوانة اين كارها

 راه خـويشبه مدبرانه اقدامات مسيردر ترسيو ناتواني احساس هيچو رود پيشبه مشكلات

 قـرآن، دارد. حماسيو محرك، بخش،زندگي مفهومي توكلّ هاي تربيتي اسلام،آموزهدر. ندهد

 انسـانازرا تـرسو كند عملبهروادارا بشر بخواهدكه هرجا ديني، اساسنامة تربيت عنوانبه

«فرمايدمي بگيرد، را كننـدگان توكـل خداكهكن توكل خدايبر بنهاديدل) كاري(بر چونو:

-در مورد جايگاه اهميت توكـل بـه خداونـد مـي)ع(علي امام). 159،عمرانآل(1»دارد دوست

به خدا توكل كند، دشوارى«فرمايند: مى هركس و ها براى او آسان اسـباب بـرايش فـراهم شود

ج1373(تميمي آمدي، شرح خوانساري،2»گردد مى ،5:524.(

 تسليمو رضايت رابطة.1-5

 مقـامبهو رسيدن)1363:202 اصفهاني، راغب(الهيحكمو قضاو خدااز بنده خشنودي

و توكل است. آدمـي، بـا ارتقـا در ايـ ثمراتاز رضا ن برقراري روابط معرفتي، ايماني، تقوايي،

مي روابط به پروردگار خويش نزديك از همـة آنچـه خـدا بـه وي داده اسـت كـه شودآنچنان

و حوادثي را ومي افتد،مي اتفاق تقديرالهي اقتضايوحكمبهكه احساس رضايت دارد،  پذيرد

 يقـين مرتبـة اعـلايكه بـه كسي براي مگر شودنمي حاصل مقام اين آورد.مي فرود تسليم سر

-بـه).2:59ج،1362 سـجادي،(باشد در روابط با خدا پيمودهرا كمالو درجاتباشد رسيده

 تـدبيراتو تقديرات همةو بيندمي» خدا ربوبيت« قلمرودررا خود آدمي، وقتي ديگر، عبارت

 دربارة خدا آنچهبركه شودميآن نتيجه شناسد،مي مصلحتو حكمت مبنايبرهمرا خداوند

و بلكـه اعتراضـي هـيچو شـود تسليمو راضيو صبور است، كرده مقدرو خواسته او نكنـد،

ازو بخشـد مـي روانـي آرامـش آدميبه نفساني، كمال اينبه استقبال هم بنمايد. رسيدن  او را

1»  ». الْمتَوكِّليناللهّ يحباللهّ إِنَّفإَِذاَ عزَمت فَتَوكَّلْ علَى.
(ع):2 وتسَهلَت علَيه الأسبابِ اللهّعلَىمن تَوكَّلَ«. امام علي ».ذلََّت لَه الصعاب
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مـي لنگـر امنـي سـاحلدر كـهايكشتي همچون رهاند،مي نگرانيو تشويشو روحي تلاطم

در حتي است، بخشآرامشو عزيزو ارجمند بسيكهحيرو حالت اين. گيردمي آرامو اندازد

 است، شده مقرّراو براي خداوند سوياز تكاليفي اگرو بخشدمي اثرهم الهيو ديني تكاليف

 روحازو داندمي سعادتو خير مايةرا آنها همةو است تسليم زكاتوحجو روزهو نماز از

«است آمده قدسيثحديدر. است برخوردار مطمئنه نفسو آرام  راضيمن قضايبه هركس:

 مجلسـي،(1»باشـد مـناز غيـر ديگـر خـدايي پـيدر پـس ندارد، ايمانمن تقديربهو نيست

. بـه خداسـت معرفـت رسـاند،مي» رضا«از مرحله اينبهرا انسان . آنچه)68:138جق،1403

 ايـن بـه حـديثيدر)ع(رباق امام. استترتسليماو خواستبه نسبت باشد،ترخداشناس هركه

«فرمايدمي اشاره نكته به براي مردم ترينشايسته: و قضاي تسليم  كرده مقدر خداوند آنچه الهي

د انسـان بنـابراين،).153:همـان(2»خـوب بشناسـدرا خـدا كـه اسـت آن كـس است، و موحـ

و خدا  تسليم ندارد، خبرهم پرده پشتازو است معتقد الهي حكمتبه چون باور، خداشناس

تو عبوديـتو معرفت مراتب وسيله، اينبهو شودمي پروردگار مشيتو تقديرو قضا  محبـ

در كندمي اثباتو ابراز مولايشبهرا خود غنـا،و فقـرو تندرستيو رزقبه مربوط مسائلو

: كـه اسـت روايـت)ع(علـي امـاماز. رهانـد مـي روحي فشارهايو بيجا هايدغدغه وي را از

مـي آسـايشو اسـتراحت بـدنش باشـد، راضـي كـرده تقسـيماو بـراي خدا آنچهبهسهرك«

.)68:139جق،1403 مجلسي،(3»يابد

 عبادي رابطة.1-6

:1363اصـفهاني، راغب(است بنده طاعتو فروتني نهايتو تذلل غايت معنايبه»عبادت«

و ماننـد بـدنامانـد توسـط اعمالازايپاره انجاماز است عبارت عبادت، ظاهر). 330  ركـوع

در خـويش،رب برابـردررا خود انسانكه استتيعبود عبادت، حقيقت اما طواف؛و سجده

 انسـان خلقـتاز نهـايي هـدف).1:81ج،1390 باقري،»(دهد قرار مربوبيتو مملوكيت مقام

 جسمترا خداوندباتيعبود رابطةي برقرار)ع(رضا امام. است مرحلةعبوديتبه آدمي رساندن

1» الهاً غيري. سلتَمري، فَلْيَن بِقدؤمو لم ي لمَ يرض بقضائي ».منْ
(ع):2 منْ خَلَقَ«. امام محمد باقر منْ عرَفااللهُ بالتسّليم لماقَضَياَحقُّ ».اهللااللهُ
(ع3 «. امام علي منَ): بدنهُمنْ رِضي إستراح ،َله مااللهِ بما قَس .« 
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و خـود آن را در همـة دانسـتيمـ خدابا بنده رابطةوي خداجويوي خداشناسينيعوي عمل

بهلحظات زندگي محقق مي ميشب ويژهساخت، به عبادت  ضـحاك، ابـي رجـاءبن پرداخت.ها

«گويدمي حضرتآنشب نماز دربارة  تسـبيح،و خاسـت برمـي شـد،ميشب آخر ثلث چون:

. او مقـام»ايسـتاد مـي شـب نمـاز بـه سـپسوزدمي مسواك كرد،ميراستغفاو تهليل، تحميد،

 خـدااز اطاعـتو تقـوا نتيجـة دانست، بلكهنميااللهرسولبا عبوديت را وامدار خويشاونديش

 كـه بتـرس خدااز! زيداي«:فرمود نيزگوشزد زيد برادرشبهرا حقيقت اين دانست. ايشانمي

 خود مراقبرا خداو باشد نداشته تقوا هركهو بوده تقوا همين وسيلةبه ايمرسيده بدانما آنچه

ج1380 غفــاري،و مســتفيد، ترجمــهيقمــهينيســتيم(بابواواز مــاو نيســت مــااز ندانــد ،2،

 ديگـران ارتباط وسيلةو ريزدمي ديگرانواو دست رويرا پاكيآب ترتيب، بدين). 537:س

 دارد.يم بيان آشكارا حضرتآن خودبا نيز را

 خويشتنبا آدمي روابط-2

از يك دسته  بـا مناسـبات اسـت، مـؤثر انسـان مطلـوب تربيتدركه آدمي مناسبات ديگر

:از اندعبارت مناسبات ايناز برخي. است خويشتن

 خودشناسي.2-1

خـويش هـاي توانمنـديو نيازهـا، هـا، ويژگياز درست انسان درك مفهومبه خودشناسي

 چـه اينكـهو بشـود بايـد آنچـهو هـا ظرفيـت دركو فطـرت شـناخت يگر،د عبارتبه. است

. كنـد اسـتفاده بشـود، بايـد آنچـه سـوي بـه تحـولدر آنهـااز تواندميكه دارد هاييتوانمندي

طيتفـرو افـراط دچـار تحـولاتدر تـا بشناسـدرا خود عزّتو كرامتو خود قدرن،يهمچن

از آيتـي عنـوانبهراآن نفس، اعماقبه بردنپيبا ديگر، سوياز).1391:155 اكبري،(نگردد

 نـوع بـه حصـولي، شـناخت طريقاز يعني بشناسد؛ الهي صفاتاز بسياري مظهرو الهي آيات

كُمفيو*للّمْوقنينَءايت الْأَرضِفيو« آيات كند. پيدا دست خداشناسياز ديگري أفَلَـَا أَنفسُـ

 خـود سفارشدر)ع(باقر امام. معرفت خويش است همينبه ناظر)21-20 ذاريات،»(تبُصروُنَ

مي فرمايد: جابر به ،ق1414 حرانـي،(1»هاسـت شـناخت برتـرين براي تـويخودشناس« جعفى

».لا معرفِه كَمعرفَِتك بِنفَسك«. امام باقر(ع):1
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كه فهمدميو داندميرا خود قدرهمو رسدمي خداشناسيبههم،خودشناسيبا آدمي،). 286

)ع(علي اميرمؤمنان است، خداشناسي شناسي لازمةخودكهاين مورددر. كند زندگي بايد چگونه

:95جق،1403مجلسي،(1»است شناختهرا خدا حقيقت،به بشناسدرا خود هركس«:اندفرموده

و احتياجـاتو خـود حدودو حد بايد انسان،كه داشت توجه بايد قدرشناسي مورددر.)452

از نتيجه،درتا بشناسدرا خود منافعو مضارنسـبت تفريطو افراطازو نكند تجاوز خود حد 

و پرهيز خود به  خـود حـداز« امـام علـي(ع)، تعبيـر بـهيا نكندگمرا خود كلي، طوربه نمايد

). 103خطبه البلاغه،نهج(2»ننمايد تعديو تجاوز

 جوييعلم.2-2

 فراگيري رد،گي قرار توجه مورد بايد خويشبا آدمي مناسبات حيطةدركه اموري جمله از

و نشـانه اسـت«. است علوم و فهم عميق از جهان هستي، دانش، چراغ راه نـوري(3»براي درك

ج1366طبرسي،  ميوهاي كمال است كه با جستعلم گنجينه«).9:16، و پرسش توان جوگري

-علـم اصـولاَ).268حكمـت،1381 شيخي، ترجمه شهري،ري محمدي»(4به آنها دست يافت

 عنـوان بـه آدمـي فطـرتدر ريشـه كـه اسـت انسـاني موظف اموراز دانشريفراگيو جويي

دانسـته، واجـب مـؤمن بـرايراآن ضمن اينكـههم اسلامو دارد خواهيعلمو جوييحقيقت

كه  ،1344 كلينـي،(5»اسـتترمحبوب خدا پيش پردازدمي فريضه اينبهكه مؤمني«تأكيد كرده

دانشجوي علم قرار هايي كه خداوند متعال براي پاداشاز«فرمايد:مي)ع(سجاد امام).1:30ج

به تعداد گامداده است اين مي كه  مجلسـي،(6»كنـد هـاي وي، زمـين بـراي او تسـبيح مـي باشد

ج1403 يع(رضا امام.)1:168ق،  اينكـهاز دانـدمي عبارترا عاقل دهگانة هايويژگيازكي)

علـوم زيرا.)443ق، 1404 حراني،(7»شودنمي ستهخ علم فراگيرياز گاههيچ عمرش، طولدر«

 
(ع):1  ». من عرف نفسه فقد عرف ربه«. امام علي
لمَ يتَعدّ طَورهرحم«. امام علي(ع):2 و قدَره َرفن عم  ». االله
علامات الفْقهْ: الْعلْمإِ«. امام رضا(ع):3 منْ ».نَّ
 ». السؤالُالعلم خَزائنُ ومفاتيحه«. پيامبر اكرم(ص):4
مسلمٍ أَلا إِنَّطَلَب« . پيامبر اكرم(ص):5 كلُِّ  ». يحبّ بغاةَ العلمِ اللهّالعلمِ فَريضَةٌ على
خَإنَّ طالب«. امام سجاد(ع):6 منَالعلمِ إذا لمَ يضَع رِجلهَ على رطبٍ ولا يابِسٍ هِنزلن مم َإلَىرج َله - الأَرضِ إلاّ سبحت

 ». الأَرضينَ
منْ طَلَبِ«. امام رضا(ع):7 لا يملُّ ورِههلمِْ طُولَ دالْع .« 
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و اطـلاع به اين معني كه هر كشـف به يكديگر، جنبة زايندگي دارند. و معارف مختلف نسبت

و تلاطمي در درياي معارف انساني ايجاد مي وجديدي موج سبب بالندگي معـارف ديگـر كند

كه علوم امامان معصوم(ع)،شود. البتهمي كه در طول علم شايان ذكر است خداوند نامحدودنيز

و جهـان هسـتي اسـت، امـام عوامـل تـرين متعال است خود از مهم كشـف مجهـولات انسـان

 مگـر ببيـنمرا شـمااز جواني ندارم دوست«دربارة اهميت كسب دانش مي فرمايند:(ع) صادق

ليا معلميا: باشد حالتدو اينازيكيدر آمدشو رفتو كند صبح آنكه  كـه كسـي.محصـ

 است انسانيتحق تضييع وظيفه، اداياز وخودداري كرده كوتاهي وظيفه انجامدر نباشد چنين

ج1403(مجلسـي،1»بـود خواهـد آتـشدر گناهكار جايگاهو است گناه تضييعي چنينو :1ق،

170(.

 عقل شكوفاسازي.2-3

و خـردورزي«طور فطري موجودي توانمند براي انسان به ج1344،(كلينـي2»تعقل ،1:25(

و در صورت پـرورش و همين توانمندي او را از ساير مخلوقات متمايز ساخته خلق شده است

ج1416(حـرّ عـاملي،3از طريق تفكـر  ج1344(كلينـي،،4)، تعلـم 15:207ق، و1:29، ) تـذكر

و اعانـت از وحـي در مسـير سـعادت83البلاغه، خطبه(نهج5آموزيعبرت و مانند آن، تكامل (

بهكند. عقل بشري در آموزهجاويد هدايت مي تـرين محبـوب«عنـوان هاي تربيتي معصومان(ع)

ج1371(برقي،6»مخلوق ج1344(كلينـي،7»افضل نعمات خداونـد«)،1:192، و اينكـه1:24، ،(

به عقل او است« مي1373،500(تميمي آمدي، شرح خوانساري،8»ارزش انساني او -)، شمرده

به27(همان،9»عقل آدمي رسول باطني اوست«شود. همچنين، كه و) وسيلة آن بـه خـدا، ديـن،

 
حا«. امام صادق(ع):1 فإَِنلسَت اُحب أن أرى الشّاب منكمُ إلاّ غادياً في ، يفعل فَرَّطَ لمَ فإَِن ، لَينِ: إما عالماً أو متَعلِّماً

و آله بِالحقِّفَرَّطَ ضَيع، وإن ضَيع أثم، وإن أثم سكنََ  ». النّار والَّذي بعثَ محمدا صلى االله عليه
« . امام صادق(ع2 و... دعامةُ الإِْنسْانِ):  ». الْعقلُْ
 ». العقل التفكّردليل«امام كاظم(ع):.3
ذلَك بِعلْمه أَنَّه لَا ينْتفَع بِعقْله«. امام كاظم(ع):4 بصي َلم  ». إِنْ
(ع):5 و عبرَ فَاعتَبرو«. امام علي ».ألَْباباً حازِمةً...
و جلالي ما خلقت أحب إلي منك«. امام صادق(ع):6 ».و عزتي
ام7 ». اللَّه حباء منَ الْعقلُْ«ام رضا(ع):.
»قيمه كل امريء عقله«. امام علي(ع):8
»الحقّ رسول ألعقل«امام علي(ع):.9
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و انتخاب عملكردهاي مناسب در مسير و با سامان دادن عواطف حقايق عالم معرفت پيدا كرده

 دارد.ميكمال خود گام بر

در متوندر و خـرد بهـا داده شـده اسـت. به گوهر عقل اسلامي بيش از آنچه تصور شود،

، كلينـي(2»رهـوارترين مركـب«،)602الفصـاحه:(نهـج1»اسـاس ديـن«عنـوان يات، عقل بـه روا

ج1375(فتال نيشـابوري،3»بهترين دوست«،)1:13،ج1344 و)1:4، ميـزان«و در آخـر، معيـار

ج1403(مجلسـي،5»كسـب پـاداش«و)2ق،1403(بابويه قمي،4»االلهبراي تقرب الي )1:84ق،

 است. ياد شده

 جوييفضيلت ورشپر.2-4

از مقصـود. اسـت» جـويي فضـيلت حـس پـرورش« آدمـي ويژة هاي گرايشاز ديگر يكي

 جـويي، فضـيلتحس پرورش. است انسان وجوددر شده تثبيت اخلاقي ارزش همان فضيلت،

 بـه گرايش تقويتوها رذيلتوها فضيلت مصداقو مفهوم شناختدر انسان هدايت معني به

و غايـاتاز كـيي كـه است دليل همينبهو است گرايش اين روي فرا موانع زدودنو فضايل

 امـام اسـت. شـده ذكـر)ص(اسلام گرامي پيامبر)16:210جق،1403 مجلسي،(6بعثت اهداف

گيري از كناره«مانندياخلاقيهاارزشوليفضابه متصفكه دانديميكسرا مؤمن)ع(سجاد

م انفاق به اندازة توان، گناه، و راسـتگويي بـه هنگـام تـرس باشـد صبر در  مجلسـي،(7»صـيبت

خ.)64:293جق،1403 -ارزش بـري مبتنيهاارتباطدرراي اسلام امت سعادتوريهمچنين،

ويغ چـوني محرماتاز اجتناب،يدارامانت گر،يكديبه محبت حولي اخلاقي ها  تهمـت بـت

و م امتيقدر آنچه دانسته،  بـه رفـتنو مؤمنـاني بـرا صـفاتنيدتريـمفونيبهاترپر زان،يو

از اسـتي انسـان فضايل مجموعةبه توجه است؛ بهشت ،يطبرسـ(8»خلـق حسـن« بـهآن كـه

لهقوام«پيامبر اكرم(ص):.1  ». المرء عقله ولادين لمن لاعقل
لا بلغااللهو ما ادي فرائض…االله للعباد شيئاً افضل من العقلما قسم«. رسول اكرم(ص):2 و ».… حتي عقله عنه
لا فقر كالجهل«. امام علي(ع):3 و  ». لاغني كالعقل
 ». االله تبارك وتعالي يحاسب الناس علي قدرماآتاهم من العقول في دار الدنياان«. امام علي(ع):4
 ». الثواب علي قدر العقلان«امام صادق(ع):.5
.»مكارمِ الخلاقِمّمبعثت لاُتَ إنَّما« پيامبر اسلام(ص):.6
فيفي الْمؤْمنِ خَمس: الْورععلَامات«. امام سجاد(ع):7 و الصدقَةُ و الْحلمْ عنْدالْخَلْوةِ و الصبرُ عندْ الْمصيبةِ الْغَضَبِ القْلَّةِ
وفالْخَو ْندقُ عدالص .« 
منْ«. امام رضا(ع):8 فيشيَما نِ«و»ءسح منْ  ». الْخُلقُِالْميزاَنِ أَثقْلََ
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 است. شدهريتعب)65-64ق،1408

 جوييكمالبه گرايش پرورش.2-5

 نائـل مطلـوب وضـعيتبه موجود وضعيتازو كند رشد طريقيبه است مايل انساني هر

 انسان تكاپوي. دارد آدمي دروني گرايشدر ريشه بالاتر،ايمرحلههب پايين مرحلةاز سير. شود

در تحـول ايجـاد براي دروني تمايلبه پاسخي زندگي مختلف هايعرصهدر تغيير ايجاد براي

-بـه. شـود مـي حركـت سببكه استترمطلوب وضعيتبه رسيدن انگيزة زيرا است، زندگي

و عامل تقوي، محوربرماسلا مبين ديندر تربيتي سير ديگر، عبارت و كمالبه تمايل گرايشي

 صـدددر كـه شود نائل الهي قرببه تواندمي صورتيدر انسانو است گرفته قرار جوييكمال

و واقعـي كمـال بـه نيـل دربارة)ع(علي امام. برآيد خويشتن وجودي كمالات گسترشو بسط

«فرماينديم غيرواقعي كمالاتو دنيوي هايسرگرمياز جستن دوري  آفريـده دنيـا بـراي دنيـا:

).463حكمت:نهج البلاغه(1»است شده آفريده آخرت براي بلكه نشده،

 ديگر هايانسانبا آدمي روابط-3

 فـردي هـردر توانمنـديو گـرايش صـورتبهكه آدمي فطري هايجنبه دستة ديگري از

 شـده ناميده» بالطبع مدني«رونايازو است ديگرانبا ارتباط توانمنديو گرايش دارد، وجود

 در چگـونگيو زنـدگى مراحـل همـةدر گـرايشو توانمنـدي ايـن رساندن فعليتبه. است

و مطلـوب صـورت بـهاشبـالقوه هايتوانمندي ظهوردر تواندمي يكديگر،با آدميان معاشرت

 خود هاىتوانيناو ها،ها، توانمنديويژگي كشفو خود بهتر دركدر حتيو باشد مؤثر بالنده

 بسـيار نقـش وي، بـه شخصـيتش سـاختو خوداز بينانهواقعو درست تصورىبه ابييدستو

 ايـن بـودن هماهنـگ تربيتـي، نقـش ايـن مطلوبيت معيار).1391:201 شريفي،(كند ايفا مهمي

)ع(معصـومان هاي تربيتـي آموزهو شرع لساندركه خداستبا انسان فطري روابطبا مناسبات

 فـردي، هـر بـا ارتبـاط برقـراري نوعهركه معني بدين. است مطرح پروردگار رضاي وانعنبه

و محبتي، بـريّ، رابطة مانند انساني مثبت ارتباط. ندارد انسان مطلوب تحولاتدر مثبت نقشي

 خدا، انسـان، حرمتو باشند نشده بيگانه بودن، انسانازكه دارد تربيتي تأثير كسانيبا احساني

(ع):1  ». الدّنْيا خُلقَت لغَيرِها، ولمَ تُخْلقَْ لنفَْسها«. امام علي
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 خـدا، افـراد بـا كـه آنانباايچنين رابطه برقراري اما. باشند كرده حفظرا فطري هايارزشو

-مـي سقوطبه تربيتي نظرازرا بشريتو دارند دشمنيو كينهسر انساني هايارزشو بشري،

كهمي» اولائك كالانعام بل هم اذل«و مصداق كشانند پروردگار، انسـان شوند؛ آن هدفي نيست

مرضي خدا اين. آفريده است را براي آن و  سـه هايبا پاسداري حرمتهاكه انسان است هدف

و به سعادت انساني نائل گردند .شوند نائل كمال درجة منتهابه گانه،

و كيفي خيلي وسيعاز نظر كم آدمي روابطةدامن وو متنوعي پيـامبر«با شامل ارتباط است

و ائمه معصومين(ع) ،2اعـراف»(والـدين«)،24:290جق،1403 مجلسي،(1»گرامي اسلام(ص)

)،45: 1389بنـد، علاقـه»(همسـر«،)6،23؛ اسـراء5،151؛ انعـام4،109؛ هـود3،23؛ زخرف173

و همكـاران،8،15؛ تغابن7،28انفال»(فرزندان« -84: 1389؛ قطبـي،184-185: 1386؛ اعرافـي

ــلمان«)، 86 ــرات»(مس و9،10حج ــي ــاران؛ اعراف ــي،1386:188، همك ج 1403؛ مجلس :71ق،

و»(غير مسلمان«و،)31610 چه نوع ارتبـاطي. شودمي)190: 1386، همكاراناعرافي اما اينكه

پرداختـه هاي تربيتي معصومان(ع)مطلوب است؛ در ادامه بـه آن طور كلي در آموزهبه با ديگران

.مي شود

 محبتو الفت.3-1

اي از در هـر دوره فـرد كـه بـوده آدمي فطري گرايش ورزيمحبتو ديدن محبتبه ميل

و بايد از آغازين لحظـات ورود بـه ايـن جهـان تـا  به آن نيازمند است و رشد و تحول زندگي

 
ذلَكلَا يعرَف«. امام صادق(ع):1 و شَراَئعه بِغَيرِ هوددح و ُينهد و ام اللَّهالإِْم .« 
2» .لَ الْما فَعكُنَا بِملُأفََته مهدعن بم من قَبلُ وكُنَّا ذُريةً أشَْركَ آباؤُنَا تقَُولُواْ إِنَّما لُونَأَوطب.«
3» إلَِّا قَالَ متْرفَُوها إِنَّا وجدنَا آبا. نَّذيرٍ من في قَرْيةٍ كلن قَبم مقْتدَونَوكذَلَك ما أَرسلْنَا وإِنَّا علىَ آثَارِهم علىَ أُمةٍ  ». ءنَا
4» وإِنَّا لَموفُّ. من قَبلُ في مريْةٍ مما يعبد هؤُلاء ما يعبدونَ إِلاَّ كَما يعبد آباؤُهم نقُوصٍفلاََ تَكرَ مغَي مهيبنَص موه .« 
5» تقَْتُلُواْ أَولادَكمُقلُْ تَعالَواْ أَتلُْ. بهِ شَيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانًا ولاَ تشُْرِكُواْ علَيكمُ أَلاَّ ُكمبر رَّما حم ُقُكمنُ نَرْزلاَقٍ نَّحنْ إمم

تقَْتُلُواْ بطنََ ولاَ ظهَرَ منهْا وما تقَْرَبواْ الفَْواحش ما بهِ لَعلَّكمُ النَّفْس الَّتي حرَّموإيِاهم ولاَ ُاكمصو ُكمَذل اللهّ إِلاَّ بِالْحقِّ
»َ. تَعقلُون

6» .هدرَ أَحبالْك كندلُغنََّ عبا يانًا إِمسنِ إِحيدالبِالْوو اهِإي فلاََوقَضىَ ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ كلاَهما ا أَولاَ مو ُأف Ĥملَّه تقَلُ
لَّهما قَولًا كَريِما وقلُ  ». تَنهْرْهما

7» .يمظع أَجرٌ هندع ّأَنَّ اللهتْنَةٌ وف ُكمَلادأَوو ُالُكموا أَمواْ أَنَّملَماعو.«
8» أَ. هندع اللَّهتْنَةٌ وف ُكملَادأَوو ُالُكموا أَمإِنَّميمظع  ». جرٌ
9» واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكمُ تُرْحمونَإِنَّما. ُكميأخََو فأََصلحوا بينَ إخِْوةٌ  ». الْمؤْمنُونَ

لمَ يزَ الْمسلمأخََاه أَكْرمَمنْ«. پيامبر اسلام(ص): 10 ِبه هكْرِمسٍ يلجم و بهِا ُفهْلطةٍ يملِّبِكَلي ظف جلَّ ممدوداًلْ و اللَّه عزَّ
ذلَك في ».علَيه بِالرَّحمةِ ما كَانَ
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و اساسـيةآخرين زمان وداع از اين دنيا متناسب با دور تـأمينرا رشد خويش اين نياز عـالي

و تبلـورآن گسـتردة مصـاديقدر ديگـران بـا محبتيو الفتي ارتباط).1380:32(احمدي، كند

 روابـط بايد در كليـةكه روست ايناز.)42: 1391رفيع، فلاح(است فطري ميل اين شكوفايي

 بسـيار رابطـه نـوع اين. ابندي تحقق تربيتي اهدافتا باشد رابطه اساس محبت ديگرانبا انسان

 چيـز حـب جـز يـند« كـه جهـت اسـت بدينو ها داردبر انسان عميقي تأثيراتو است مهم

و مؤمن به هدف غايي)3:395ج،1381 شيخي، ترجمه شهري،ري(محمدي1»نيست ديگري ؛

مي رسد.و رضوان الهي بدون آن نمي از مـؤمن بـه مـؤمن محبتو علاقه«فرمايد: امام باقر(ع)

ن بايد توجه داشت كـه ميـزا،البته).2:125ج،1344 كليني،(2»است ايمان هايشاخه ترينمهم

به يكديگر در دامنارزشمندي محبت و رضايت خداسـت. آنچـهةهاي آدميان وسيع آن، محبت

و ارزش و ارتباط بيشتري با خدا ت شـديدتر، خدايي است و انسـاني دارد، بـا محبـ هاي الهـي

و با دواممستحكم .)1385:192زدي، ي ـسازد(اسـماعيلي رشد تربيتي را فـراهم مـيةتر زمينتر

ت ناشـي از اشـتراك در فضـيلت؛ها انواعي داردگرچه محبت انسان،بنابراين ،مانند الف) محبـ

وب) محبت ناشي از اشتراك در منفعت  هـاي آمـوزهدر.ج) محبت ناشي از اشتراك در لذّت،

و مظاهر محبت مانند(ع) معصومانتربيتي دست دادن، اصرار بر مرتفع«رابطة محبتي ميان افراد

و فراهمساختن نيازها و اندوه از همديگر، سازي زمينة خوشحالي همـديگري يكديگر، رفع غم

به  و  توصيه3»پيش خداهاعنوان بالاترين عملبه،خوشحال كردن مؤمنامري لازم دانسته شده

ج1403(مجلسي، است شده .)78:347ق،

 . عدالت3-2

 ايـن بـه رابطـة ايـن برقراري.است عدالتي رابطة ها،انسان ديگربا آدمي مناسبات جمله از

-انسان همة مثال، طوربه. نشود تضييع حقشانو شود گذاشته احترام ديگران حقوقبهكه است

 قتـل صـدددراي بزنند آسيب كديگريبه ندارندحقو برخوردارند سلامتيو حياتحقاز ها

 ». الحبالاّ الدينهل«. امام صادق(ع):1
(ع):2 في«. امام باقر  ». االله من اعظم شعب الايمانود المومن للمومن
(ع):3 و احرصو«. امام رضا و تصافحوا... و ادخالاعلي قضاء حوائجتزاورو تحابوا و دفعالمومنين المكروه السرور

 ». المؤمنالسرور عليالاعمال عنداالله عزوجل بعدالفرائض افضل من إدخالعنهم فانه ليس شيء من
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. باشـند مـي اجتمـاعيو دينـي، الهـي، طبيعـي، حقوقاز انواعي دارايهاانسان. برآيند همديگر

 تكامـل زمينـة توانـد مـيو است ارزشمند تربيتي نظرازو ضروري امري انسان حقوق رعايت

 تكامـل سـير موانعاز ديگران حقوقبه تجاوزو تعدي امر، اين سازد. در مقابل فراهمرا انسان

 بـر)ع(معصـومانكه است اجتماعيو ديني، فطري، فضيلتي،»عدالت«.شودمي محسوب آدمي

در حفظو فقير تحقير نكوهش بابدر پيامبر(ص). دارند تأكيد آن به كردن سلام عدالت، حتي

و غني، «فرمايندمي فقير  بـر كـردنش سـلام برخلافو نمايد ملاقاترا مسلمان فقيركه كسى:

نخشمگيــاو بــركه نمايـد ملاقاترا خـدا حالـىدر قيامت روزدر كنـد، سلاماوبر اغنيا،

(ص) نيـز فرمـود: . پيـامبر)2:52ج،1380 غفـاري،و مسـتفيد قمـي، ترجمـه بابويه(1»بـاشـد

و با مردم منصفانه رفتار نمايد مؤمن حقيقى اسـت« به نيازمند كمك مالى كند (بابويـه2»هركس

).1384،47قمي

 احسانو بريّ تعاون.3-3

را آدمـي كـهات اخلاقي استو بديهي فطري اميال جملهاز احسانو ديگريبه كمك ميل

ج1417سازد(طباطبايي،مي جدا حيوانات از  ديگـران بـه احسـان كـردن اجرايـي.)16:177ق،

 تـرين برجسـتهاز كـيي عنـوان بـه اجتمـاعي، عدالت تحقق زمينة شودمي باعث مؤمنان، توسط

 پيونـدي احسان، اساسبر اجتماعي روابط. شود فراهم بشري جامعهدر اسلامي تربيت اهداف

 امـام فرمـايش بـه بنـا زيرا سازد،مي برقرار بشر افراد ديگر حتيو مؤمن افراد همة ميان انساني

پيـامبر).7:69ج،1373 خوانسـاري، شـرح آمـدي، تميمي(3»است احسان بندة انسان«)ع(علي

به رفع دربارة گرامي اسلام(ص) «فرمايندمي نيازمنداناز اندوه پيامد مطلوب اقدام و نيكـى بـا:

 منزلتـىو مقـام قيامـت روز آنـان كـه بيابيـد، خـود براى جايگاهى آنان نزد نيازمندانبه كمك

و ديگـر تربيتـي، اساس، اينبر.)160: الفصاحهنهج(4»دارند  مؤمنان، در راسـتاي خـود تربيتـي

 رفـع برايو شتابندمي كديگري كمكبهو كنندمي احساس همدريو قرابت يكديگربه نسبت

(ع):1 سلامه علَى«. امام رضا لافخ هلَيع َّلمَفس مسلماً فقَيراً ىنْ لَقمىَلق علَيه اللهّالْغَنىِّ وه و عزَّوجلَّ يوم القْيامةِ
 ». غَضْبانٌ

(ص):2 حقّاالفقَيرَ وأَنصفمن واسى«. پيامبر اكرم فذَلك المؤمنُ هنفَس من النّاس .« 
 ». الانسانُ عبدالاحسانِ):«ع(علي امام.3
(ص):4  ». اَيادى فَانَّ لَهم دولَةٌ يوم القْيامةِاتَّخذُوا عندْ الفْقَُراء«. پيامبر اسلام
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به هـم نمايند،مي اقدام همديگرازني ي مشـكلات،با بخشش و كـديگر را حـل مـي مـالي كننـد

كه اعطاهمديگر را از نعمت چه نعمتيهايي و هاي معنـويي خداوند است، چه نعمت مادي

ج1383سازند(محمدي اشتهاردي، مانند علم برخوردار مي ،1:54.(

و عزتّيي. رابطة كرامت3-4

و شرافت ذاتيصورت آدمي به و برتري وجودي نسبت بـه،)70 اسراء،(1طبيعي، از كرامت

و شرافت خود كوشـش،و از اين رو، براي ارتقاي عزّت، ارزشمندي؛ حيوانات برخوردار است

و فرومايگي بيزار است. كرامتمي و از پستي وبه،كند و نزاهـت از پسـتي معنـاي بزرگـواري

و برخورداري از اعتلاي و همكـاران، فرومايگي ). بـر1388:71روحي است(فرمهيني فراهاني

.)4(تـين،2موجودي شريف است كه در نيكوترين شكل آفريـده شـده اسـت آدمياين اساس، 

و همة هستي كه او برترين آفريدگان است و بداند وي بايد از جايگاه خود در هستي آگاه شده

و به ربراي او و خداوند او و او را خاطر او آفريده شده ا جانشين خود در روي زمين قـرار داده

و تربيتـي اسـلام، هـايهزبه برترين جايگاه در عالم هستي فراخوانده است. در آمـو دسـتورات

ميبرنامه به ارزشهاي متعددي يافت و ديگران فرامـي شود كه انسان را و نهادن به خود خوانـد

ا به ايشان را و خدمت و ديگران، مياحترام به خود شمارد. براي نمونـه، فرهنـگ رزشي متعالي

و خيرصالح و در قرآننگري و سيرة انديشي يكي از محورهاي اساسي در بعد تكريم بوده كريم

به بهپيامبر گرامي اسلام(ص) در بيش از هفتاد مورد،،كريمآن توجه شده است. قرآنطور جدي

و بدين و عمل صالح را كنار هم قرار داده و ديگران را در قالـب ايمان سان، ارج نهادن به خود

كه در سطوح،انديشي ترويج كرده است. عمل صالحو خير،نگريرساني، صالحفرهنگ خدمت

و،ب، معنويـتي محسـوس تقـرّاگونـه هـا بـه شود انسانمختلفي قابل انجام است، موجب مي

 انجـامدراو بـه كمـك ينـي،د برادر اكرامو حرمت حفظبندگي را در حد خود احساس كنند.

ــايف، ــع«و وظ ــكلاتش رف ــاملي،(3»مش ــاد«)16:222جق،1416حرع ــو ايج ــب ج و مناس

1» .. . ».و لقد كرّمنا بني آدم.
2» تقَْوِيمٍ. في أَحسنِ  ». لَقدَ خَلقَْنَا الإِْنسانَ
حقُوقِ«. امام علي(ع):3 الِقَضَاءمأَع َأشَْرف ». الْمتَّقينالإْخِْوانِ
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و2او ارشاد،)42،ق1404 حراني،(1»مطلوب و اخـوت رشدو حفظدر ديگر موارد بسياري،

).190-1386:189 همكاران،و اعرافي(مؤثرند برادري

و سرزنش كه به كرامت انساني آسـيبد عيب(ع) دربارة برخي افعال ماننامام صادق جويي

آنبه روزىتاجويى برادر مؤمنش برآيد، هر كس درصدد عيب«زند، مي فرمايند: مي او وسـيلة

ها در ميان مردم با ايمان كسانى كه دوست دارند، زشتى«را سرزنش كند، مشمول اين آيه است:

مىشيوع پيدا كند، عذاب دردناكى براى آنان در دني و خداوند و آخرت خواهد بود و شماا داند

ج1366(نوري طبرسي،3»دانيدنمى ،9:110.(

كه كرامتدر نهايت، مي -توانمنـدي افزايش سبب خواهيعزّتو توان چنين عنوان نمود

را بـا مطلـوب ارتبـاط برقـراري زمينـةو گـردد مـي انسـان ارزشي هاي -مـي فـراهم ديگـران

 سياسيو اجتماعي عزت ديگر، عبارتبه).171-166، 1391 اريزي،پ صفورايي سازد(كاوندي،

. خواهد بود مؤمن افراد ارزشمندي احساسو شناختيروان عزتبر مبتني اسلامي جامعة

 هستي جهانبا آدمي ارتباط-4

 دشت،و كوه آسمان،و زمين. است ارتباطدر خود اطراف دنيايبا زندگي طولدر آدمي،

 نمودي طبيعت درشتو ريز مظاهروهاجلوه تمامو حيوانات، خشكي،و دريا بيابان،و جنگل

 ژرف اثـري زنـدگيبه نسبت انسان ديدگاهبرو اندهستي آفرينندةو خالق عظمتو قدرت از

 موجـودآن بـه نسـبتاو آگـاهيو درك اساسبر موجوديهربا انسان رابطة بنابراين،. دارند

. شـد نخواهـدآن بـه مايـل گاههيچ باشد، نداشته فهميو درك موجوديبه نسبت اگرو است

با جهان هستى را در سه اصـل بيـان كـرده آدميةرابط،)354-1376،350علامه جعفري(ره)(

و،ترين حـد ممكـن، جـدى گـرفتن قـوانين تكـويني جهـان است: شناخت اين جهان تا عالي

به اين جهان كه يكى از نتـايج مهـم جـدى گـرفتن آن اسـت. بـا ايـن احساس ملكوتي نسبت

كه احساس تكليف در درون آدمى مي و از بيهودهاحساس است و بـي جوشد هـدفى در گرايـى

 
 ». منْبسطأخََاك بِوجهالقَْ«. پيامبر اسلام(ص):1
مرآْةٌ لأخَيه«. پيامبر اسلام(ص):2 ينْصحهالْمؤمْنُ في إِذاَ غَاب الْمؤمْنِ َله عسوي و ِشهَد و يميطُ عنهْ ما يكرَْه إِذاَ ْنهع-

 ». الْمجلسِ
(ع):3 اخَيه«. امام صادق احَصى على بهِ يوما ما كانَ من اَهلِ هذه الآيةِ قالَ المؤمنِمن هعيبيل - اللهّ عزوَّجلَّ: انَّعيبا

ونَ اَن تَشيعبحىالذَّينَ يف فىالفاحشةَُ اَليم ذابم عَله تعَلَمونَالذَّينَ آمنوا لا اَ نتمُ و َعلمي و اللهّ و الآخرَةِ  ». الدّنيا
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و تجربـي نيسـت، بلكـههانسان با جهان، رابطةكند. رابطاين زندگانى نجات پيدا مي ي اي حسـ

مياستاي عقلانيهرابط و تجربه كه با تكيه بر حس حق. كساني و جهان را خواهند يقت انسان

و آفرينندبفهمند، ثمره و جهان و ناديده گرفتن خود ةآنها نخواهـد داشـت. رابطـةاي جز انكار

و تمـام حقـايق هسـتي اسـت.ةدربردارند،با جهان آدمي به خدا وابستگي خالص ارادي انسان

به كيفيت ايمان، اعتقادهايجاد چنين رابط كه با مراتب وجودي روابطي استةو نحو،اي وابسته

وو از همه مهم،خود با اجتماع، طبيعت تر با خداوند دارد. اگر اين روابـط روي مـوازين عقـل

و ثمره خواهـد داشـت، در غيـر ايـن صـورت، رابطـة خـارج از  دين باشد، رابطة صحيح بوده

و نتيج و ثمره و بـدبختي را بـه همـراه دارد(موسـوي لاري،ةجايگاه مناسب بوده :1386منفي

57.(

 صورتبهي هست شناختليقباز دارد،ي گوناگون ابعادي هست جهانبا انسان رابطةي برقرار

 درك خدا،باي هست امرو خلق ارتباط كشف رد،يبرگدررا آخرتوايدنكهياگونهبه كپارچهي

 عـت،يطب عمـران جهـان،ريتسخ جهان،نيقوانبهيابيدست،يهستي هدفمند،يهستيهاييبايز

درايدنبهي وابستگ عدمو عت،يطبازي بردار بهره ها،يهستبه نسبتيريپذتيمسئول  ادامهكه

 شود.يم پرداخته رابطه چند به

 طبيعت شناخت.4-1

شـناخت بـه اسـلام كـه شـودمي روشن)ع(سيرة معصومانو رواياتو آياتبه نگاهي با

 بـهرا هـا انسـان آيـات زيـادي،دريمكر قرآن. است داده بسيار اهميت زيست محيطو طبيعت

 متعددي(از جمله: سورة بقـره، هايسوره همچنين،. است فراخواندهآن عناصرو طبيعت مطالعة

 نـام بـه كـريمو تين) از قـرآن قمر، ليل، حديد، شمس، فجر، نجم، عنكبوت، نور، نحل، رعد،

 زده رقـمايگونـه بـهرا بشـر سرنوشت مناّن، خداوند شده است. ناميده طبيعت عناصراز يكي

 كـه است شده خلق شكليبه طبيعت. باشد نيازمندآنبهو كند رشد طبيعت داماندركه است

عـتيطب شتريب هرچه شناخت)ع(رضا امام.كند برطرفرااو نيازهايو باشد انسان خدمت در

و امر هستي  جامعـهيتوانمنـد سـببرايـز دانسته،)466،ق1404 حراني،(1عبادتراو خلق

و إنّما الصيامالعباده كثرهليست«(ع): امام رضا.1 كثرهو الصلاه التفّكرِ في أمراهللالعباده .« 
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 اينكـه)1: داد قـرار بررسي مورد جهتدوازرا طبيعت شناخت توانمي لحاظ، بدين.1شودمي

 جهـان پروردگـار شـناخت سـوي بـه راهيآنبر حاكم قانونو نظمو طبيعي عوامل شناخت

و و انسـان توانمندي سببآنبر حاكم قوانين كشفو جزئي طوربه طبيعت شناخت)2 است،

،و اعرافي(شودمي اجتماعدراو حضورو قدرت گسترش باعث بالطبع ).1386:207 همكاران

 هستي هدفمندي.4-2

 قـرآن جاي جايدر است، هدفمند آنهاست،در آنچههرو زمينوها آسمان آفرينش اينكه

در. گيـرد مـي قـرار تأكيـد مورد آنها آفرينش بودن حكيمانهو مندي غايتو خوردمي چشم به

اوو باشد،مي هستي آفرينش اهداف جزء انسان، زيستن برخورداركه شودمي داده ذكرت آياتي،

 تماشـاي طريـقاز جهـاني، ايـن زنـدگي بهسـازي جهـتدر كيهـاني بركاتاز استفاده ضمن

 آيـةدو مطالعـة رابطـه، ايندر. آيدمي نايل خداوند شناختبه هستي، متندر نهفته هاي نشانه

و آمـدو زمينوهاآسمان آفرينشدرشكبي«:فرمايدميكه نمايدمي كافي نمونه عنوانبه زير

آندرو گسـترانيدرا زمـين كـه اوسـتو اسـت خردمندان براي هايي نشانه روز،وشب رفت

 پوشـاندمىشببهرا روز داد قرار جفت جفتآندراى ميوه هرگونهازو نهاد رودهاو كوهها

ــاً ــندر قطع ــور[ اي ــراى] ام ــى ب ــه مردم ــر ك ــى تفك ــد، م ــانه كنن ــايى نش ــود ه آل»(2دارد وج

وبه هدفمنـدي جهـان،با عمران صابياشمناظرهدرامام رضا(ع).)191ـ190عمران، آفـرينش

مي مخلوقات با پردازدو اينكه اين هدفمندي در ارتباط با انسان است، سوره60ةآيبهاشارهو

به آخرت ايمانراكسانى3نحلةمبارك و حماقت عقلـي كـرده؛ بـه ندارندكه متصف به زشتي

و  كه امكان ندارد خدا اين جهان را بدون هدف آفريده باشـد 27ةآي ـبـه بـا اشـاره اين معني

(ع) چند نكته قابل توجه است: الف) منظور از تفكر در امراالله در كلام1 . در ارتباط با مفهوم امراالله در بيان امام
و تدبيرهاي الهي است كه به (ع) انديشيدن در خلقت اامام و موجودات از خداي صورت فعال، خلقت طبيعت

فيَكُونُ«متعال صادر شده است، نظير آنچه در آيه  لهَ كُن يقُولُ أمَراً فَإِنَّما ب) 117(بقره،»وإِذاَ قَضَى )آمده است؛
والأْمَرُ«مرحوم علامه طباطبايي در ذيل آيه مي54(اعراف،«ألََا لَه الْخَلقُْ ا«فرمايد:) و مر در اصطلاح قرآن نيز خلق

و تدبير در ربوبيت انجام مي ج 1417(طباطبايي،» شودبه مفهوم همان افعال الهي است كه به صورت آفرينش ق،
و نمي توان امر 288: 11 و هستي است، مفهوم دارد پ) در حديث، امر به تفكر در آيات الهي كه همان طبيعت )؛

بيمعني دستور الهي گرفت چون تفكر را به بهدربارة آن و صلاه را قبل معني است، خصوص كه كثرت انجام صيام
 اند. از كثرت تفكر في امراالله فرموده

2» في خَلْقِ. لالسماوات والأَْرضِ واخْتلاَفإِنَّ والنَّهارِ لأَُولياللَّيلِ اتآي* ف لْألَْبابِ يها وهوالَّذي مدالأَرض وجعلَ
لِّقَومٍ يتفََكَّرُونَاللَّيلَالثَّمراَت جعلَ فيها زوجينِ اثْنَينِ يغشْيرواسي وأَنهْارا ومن كُلِّ اتيĤَل كَذل في  ». النَّهار إِنَّ

3» لاَ يؤْمنُونَ بِالآخرةَِ مثَلُ. وللّهللَّذينَ ءوثَلُالسلَالْمالأَعيمكزيِزُالْحالْعوه و ى.«
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و سپس خداوند را نوري دانسته1رومةسور و انجام جهان توسط خداوند پرداخته به آغاز انـد،

و هداي ميكه خلقت را از آغاز تا پايان جهان مديريت .3بدون آنكه نيازمند آن باشد2كندت

 طبيعتاز صحيح برداريبهره.4-3

كه ها فراهم ساخته اسـت انسانة طبيعت براي استفادخداوند در منابع طبيعي، ثروتي است

و آلوده ساختن محـيطو عامل انساني، در پديد آمدن آن نقشي ندارد. از بين بردن منابع طبيعي

يكي از بزرگ بهتريزيست، مين مشكلات عصر حاضر است كه زندگي بشر را اندازد. بـه خطر

-ها، پيشروي آب درياها، كاهش سفرههاي طبيعي، مانند سيلدانشمندان، بيشتر نابسامانيةعقيد

لايو آسيب،هاي زيرزميني و آلوده اوزنةپذيري ازبه علت نابودي سازي محيط زيست است.

و محيط زيست، از مهمهاي ديني، محافظت نگاه آموزه  هـا وظـايف انسـان ترين از منابع طبيعي

.)1393:493(محمدي، فولادي پناه، رودمي شماربه

و فـردي رشـد جهـتدررا فراوانـي هـاي نعمـتو امكانـات طبيعـت، اينكـهبه توجه با

 بهـره طـرح سـبب امكانـات، ايـنازو برخـورداري،4داده قـراروي اختياردر انسان اجتماعي

و نادرسـت هـاي تصـميم. گـردد مـي آفـرينش جهـانو طبيعت برابردر انسان صحيح داريبر

 محـيط سـلامتو تعـادلبررا بزرگي هاي لطمهوها اختلال تواندمي بشري اندازةبي هاي اقدام

 عظـيم هـاي نعمـتازرا آينده هاينسلو شود طبيعت اضمحلال موجبو آورده وارد طبيعي

مي پيامبر گرامي اسلام،.سازدمي محروم الهي «فرماينددر مورد استفادة صحيح از طبيعت  نخل:

 آتـش بـهرا زراعـتو نكنيـد قطـعرا بـارور درخـت نكنيد، غرقآبدرراآنو نسوزانيد را

 تأكيد).2:29ج،1344 كليني،(5»شويد نيازمندآنبه آيندهدر شايد دانيد، نمي شما زيرا نكشيد؛

 عناصـر سـاختن آلوده ممنوعيت«؛)5:280ج همان،(»زمين آبادانيو عمران«بر ديني هايآموزه

 طبيعـي زنـدگي محـيط سـاختن آلـوده ممنوعيت حتيو هوا،و خاكآب، مانند زيست محيط

ج1414 حرعـاملي،(»جنبنـدگانو حيوانات، :1جق،1413يـزدي، طباطبـائي؛231-1:228ق،

1» .لَهو هلَيع ثمُ يعيده وهو أَهونُ فيالْمثَلُوهوالَّذي يبدأُالْخَلقَْ  ». السماوات والأَْرضِ وهوالْعزيِزاُلْحكيمالأَْعلىَ
2» و اهلهو نور بمعني أنهّ هاد لخلقه من اهل.  ». الارضالسماء
3» عن.  ». العالمينوهو غني
4» فى. ).29بقره،»(الارض جميعاًهوالذى خلق لكم ما
(ص):5 تدَرونَ«. پيامبر اسلام لا لا تُحرقُِوا زرعاً لأنَّكمُ و تقَطَعو شَجرةًَ مثمرةًَ لا و بِالماء لا تُغرقِوه و لا تُحرقُِولنَّخلَ

ونَ إلَيهلَّكمُ تَحتاجلَع .« 
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 موسـوي خمينـي،(وانـد از آنهـا اسـتفاده كنـدتكه بشـر مـي حيواناتاز نگهداري لزوم؛)133

ج1403 در حتي طبيعت تخريبو درختان كردن قطعو زدن آتش بودن ممنوع«و؛)2:289ق،

ج1367 نجفي،(»دشمنبا جنگ زمان  طبيعـي منابع حفظ جايگاهو اهميتبر دلالت)21:67،

. دارد اسلامدر زيست محيطو

 بـراي حياتي عواملاز منديبهره مبين طبيعت،با انسان ارتباط كيفيت دربارة اسلام ديدگاه

. است ربوبي قربو تكاملبه نيلو الهي مدارجطيو خدا،به توجه تقوا، طريقدر نيروگيري

-نشـان كنـدمي اتخاذ استآندر آنچهو جهان برابردر مسلمان فردكيكه موضعي بنابراين،

،و اعرافـي(اسـت طريـق ايـناز غـاييدفهبه دستيابيدراو اهتمام ميزان دهندة  همكـاران

1386 :205.(

 خدا مخلوقاتبه نسبت پذيريمسئوليت.4-4

به آن مسئوليت آدميكي از انواع رابطةي كه نسبت از پذير باشـد. با جهان هستي اين است

ميجمله مسئوليت و،زيسـت، عمـران محـيط توان به حفـظ هاي آدمي در اين زمينه و آبـاداني

و بهينه از مخلوقات خداهرهب .اشاره نمود برداري مطلوب

و پيشگيري از تخريب محيط زيسـت واجـب شـمرده شـده اسـت.،در اسلام حفظ زمين

ميپيامبر اكرم(ص)  «فرماينددر اهميت حفظ زمين آن: از زمين حفاظت كنيـد، بـه درسـتي كـه

ج1404(مجلسي،1»مادر شماست  مسئول بابدريثيحددرزين)ععلي(نيرالمؤمنيام.)7:97ق،

«نديفرمايمستيزطيمحبه نسبت انسان بودن ستيزطيمحو بندگان مورددرراي الهي تقوا:

 خطبـه:البلاغه نهج(2»ديهست مسئولهم واناتيحوهامكانبه نسبت شماكهرايز،ديكنتيرعا

166(.

و پايداري محيط زيست كـه خداونـد انسان است هاياز جمله مسئوليت، آباد كردن زمين

به آن اشاره نموده «اندمتعال در قرآن كريم و شـما را بـه: خداوند شما را در زمـين خلـق كـرد

و آباد كردن زمين گماشت عمـال حكومـت«شايان ذكـر اسـت كـه،). البته61/(هود3»عمارت

 
(ص):1 من«. پيامبر اكرم  ». الارض فانهاامكمتحفظو
(ع):2 عن«. امام علي و البهائماتقواالله فى عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتي  ». البقاع
3» .ُرَكممَتعاسو  ». هو أَنشأََكمُ منَ الأَرضِ
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در53امـهن:البلاغـه(نهـج1»اسلامي هم بايد بيشترين همت خود را بر اين امر اختصاص دهند .(

و آباداني از،اين عمران و اتقـان«علاوه بر اينكـه بايـد كـار ) 683الفصـاحه: نهـج(2»اسـتحكام

كه بيش از نياز خانواده، برخوردار باشد باشد تا جامعه از آن بهره مند گـردد نيز ضروري است

جه«كه در اين صورت به تعبير امام رضا(ع)  كه در راه خدا ميفرد همچون مجاهدي است -اد

و سـازهاي).808ق: 1404حراني،(3»كند و سـاخت و آبـاداني طبيعـت اين امام همام، عمـران

و پايدار را براي بهره انـد؛ ولـي برداري بهينه از آن در زندگي دنيا وظيفة مؤمنـان دانسـته محكم

و از آن بــراي آخــرت خــويش اســتفاده«توصــيه بــر ايــن اســت كــه  وابســته بــه آن نشــوند،

ج1416رعاملي،(ح4»نمايند ).12:49ق،

 گيرينتيجهو بحث

 شـد كـه اسـتفاده)ع(بيـت اهـل احاديـثاز روابط مطلوب آدمـي، چارچوب تبيين جهت

 نتـايج. شـوند مـي محسـوب دينـي تربيـت حوزةدر كاملو جامع الگوهاييو جامعه پيشوايان

صـورت فطـريبه انسانكه است مناسباتي مطلوب آدمي، روابطكه استآناز حاكي پژوهش

 انسـان فرعـيو اصلي چهارگانة مطلوب روابط انواع اساس، اينبر. يابدمطلوبيت آنها را درمي

 شد. استخراج1 جدولشكلبه است مشهود هاي ترببيتي معصومان(ع)آموزهدر كه

 معصومان(ع) تربيتي هايمطلوب آدمي در آموزه روابط چارچوب.1 جدول

فرعيروابطاصليروابط

رابطةتوكلي،رابطةتقوايي،رابطةپذيرش،وايمانيرابطةمعرفتي،رابطةخداباانسانوابطر

عباديو رابطة،تسليميورضايي

پرورش،ييجولتيفضپرورشعقل،يشكوفاساز،ييجوعلمخودشناسي،خويشتنباانسانروابط

ييجوكمالبهشيگرا

يعزتّويكرامترابطةاحسان،ويبرّتعاونعدالت،محبت،والفتديگرهايانسانباانسانروابط

طبيعت،ازصحيحبرداريبهرههستي،هدفمنديطبيعت،شناختهستيجهانباانسانروابط

خدامخلوقاتبهنسبتپذيريمسئوليت

ليْكُنْ نظرك فى عمارة«مام علي(ع):ا.1 فو الخراج لأنّ ذلك لايدرك إلاّى استجلابالأرض أبلغ من نظرك
 ». بالعمارة

 ». االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنهإنّ«. پيامبر اسلام(ص):2
عيالهَ أَعظمَ أَجراً منَانَّ«. امام رضا(ع):3 ِبه كُفنْ فَضلِْ يم ُطْلبي سبِيلِالَّذي  ». اللَّهالْمجاهد في
 ». اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا«رضا(ع): . امام4
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 نـوين راهكارهـايو هـا شـيوهبه اسلام اگرچهكه سازدمي آشكار پژوهش اين نهايت، در

 محوريـت بـرواهللالي قرب جهتدررا انسان معنوي تعاليو رشد دارد، توجه لوبمط روابط

هدف از تأكيد معصومان(ع) بـر چـارچوب روابـط چهارگانـة. داندمي استوار توحيدي نگرش

كه شخصيت آدمي در جنبه و زيسـت فوق، اين است هاي مختلف معنوي، عـاطفي، اجتمـاعي،

و به سعادت  بهمحيطي ارتقاء يافته  پرتـودر توانندميهاانسان ديگر، عبارتجاويد منتهي شود.

تا دهند پرورشرا خود استعدادهايو سازند استوار خويش خدايبارا خود پيوند روابط، اين

از همـوارهو گمارنـد همـت پروردگار رضاي جلببهو داشته خشوعو خضوعحق برابر در

 كنند بينانهواقع هستيبارا خود رابطةو شوند داربرخور خود همنوعانبا مطلوبي زندگي سبك

.گردند مند بهره پروردگار مواهباز الهي قرببه نيلو خلقت اهداف تحقق راستايدر تا
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 منابع

 نوين. سپهر:قم.ايقمشه الهي مهدي.)1386(كريمقرآن

 هـاي پـژوهشزمركـ:قـم.سـجاديه صحيفه تربيتي نظام بررسي.)1385اصغر(علي،فرابراهيمي

 سيما.و صدا اسلامي

.48شـماره،معرفـت ماهنامـه رواني، بهداشتدر رحم صله نقش)، 1380محمدرضا(،احمدي

29-37.

.، قم: مسجد مقدس جمكرانفرهنگ تربيت)،1385(عباس،اسماعيلي يزدي

و ابوجعفريفقيهي، علي؛محمد،بهشتي؛اعرافي، عليرضا ازتتربيـ اهداف.)1386مهدي(،نقي

 سمت.:تهران.اسلام ديدگاه

 الملليبين جشنواره مقالات مجموعه،روايات نگاهاز)ع(رضا امام اخلاق.)1391(مدينه،اكبري

.176-149.)رضوي فرهنگدر اعتقاداتو معارف)(ع(رضا امام

: تهـران زاده، ترجمـه: صـادق حسـن خصـال)،1384علي( محمدبن،)صدوق شيخ(قمي بابويه

 بي.ارمغان طو

 الرضا. شريف:قم،الشرايع علل)،1379( ـــــــــــــــ

: تهـران غفـاري، اكبـر عليو مستفيد حميدرضا،)ع(الرضا اخبار عيون)،1380( ـــــــــــــــ

 الاسلاميه.دارالكتب

.اسلامي انتشارات دفتر:قم،الاخبار معانيق)،1403( ـــــــــــــــ

د)،1390، خسرو(باقري به تربيت اسلامينگاهي .مدرسه:جلد اول، تهران، وباره

.الاسلاميه دارالكتب:قم.المحاسن.)1371(خالدمحمدبن احمدبن برقي،

:تهـران خوانسـاري، محمـدتقي: شرح.دررالكلمو غررالحكم.)1373آمدي، عبدالواحد(تميمي

 تهران. دانشگاه

 اسلامي. فرهنگ نشر دفتر:هرانت.البلاغه نهج تفسيرو ترجمه.)1376محمدتقي(،جعفري

 كتاب:قم غفاري، اكبر علي: تحقيق،الرسولآلعن العقولتحفق)،1404(عليبنحسن،حراّني

 اسلاميه. فروشي

.الاسلاميهمكتب:تهران.وسائل الشيعه.)ق1416(حسنمحمدبن،حراّلعاملي
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 كتاب.:تهران.المفردات.)1363محمد(بن حسين ابوالقاسم،اصفهاني راغب

 ايران. مترجمانو مؤلفان شركت:تهران.اسلامي معارف فرهنگ.)1362جعفر(،سجادي

و بازتاب تربيتي روابط چهارگانه انسـان.«)1388سجادي، ابراهيم(  پژوهشـهاي فصـلنامه».قرآن

.139–60.90و59، شماره قرآني

.جمال:قم محمددشتي،.البلاغهنهج.)1387(سيدرضي

 نماينـدگي نهـاد:قم،اسلامي زندگي سبكو اخلاق بهار، هميشه)،1391دحسين(احم، شريفي

. معارف نشر دفتر دانشگاهها،در رهبري معظم مقام

.دارالفكر:قم.)فارسي ترجمهبا(الفصاحه نهج.)1385(علي شيرواني،

في تفسير.ق)1417طباطبائي، محمدحسين( قمالميزان  اسلامي.:القرآن،

.اسماعيليان سسهؤم:قم.الوثقيالعروه.)ق1413(كاظم محمد،يزدي طباطبايي

 مدرسـه:قـم.)الرضـا اماميال منسوبه(،)ع(الرضاالإمام صحيفة.ق)1408حسن(بن، فضليطبرس

.)عي(مهد امام

.رضي:قم.الواعظينروضه.)1375(احمد محمدبن نيشابوري، فتال

بررسـي تربيـت.«)1388(اميـر، سالاريو محمدحسن، محسن؛ ميرزامحمدي،فرمهيني فراهاني

دوماهنامـه دانشـور».منظر امام صادق(ع)(مباني، اصول، روش هـاي تربيتـي) اخلاقي از 

.79-39.62، شمارهرفتار

و پژوهشها، شناسي الگو در انتقال ارزشروش)،1391(علي، رفيعفلاح هـاي دوفصلنامه اسلام

ص2، شمارهتربيتي ،33-57.

 دارالكتب الاسلاميه.:، تهرانقاموس قرآن)،1372اكبر(قرشي، علي

و پژوهش».راهبردهاي قرآني تربيت ديني.«)1389(محمد، قطبي .هاي تربيتـي دوفصلنامه اسلام

.94-3.71شماره

عـزت نفـس، احترامـي بـه ملكـوت.«)1391محمد مهـدي(، صفورايي پاريزي؛ زينب، كاوندي

و ديـنشنخويشتن بـا نگـاهي از دريچـه روان  و».اسـي فصـلنامه طهورا(مطالعـات زنـان

.190-12.165، شمارهخانواده)

 الاسلاميه.دارالكتب:تهران،كافي اصول)،1344عقوب(ي كليني، محمدبن

 جعفـر امامبه منسوب الحقيقهمفتاحو الشريعهمصباح.)1387محمدهاشم(بنگيلاني، عبدالرزاق
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 پيام حق.:تهران. تصحيح: رضا مرندي.)ع(صادق

 رزوق، حسـن تحقيـق:.الافعالو الاقوال سننفي كنزالعمال.)ق1397(الدينحسام هندي،متقي

.الاسلامي التراثمكتبه:بيروت

.ر، بيروت: مؤسسة الوفاءبحارالانوا)،ق1403محمدباقر(،مجلسي

و جايگاه محيط زيست در شيوه زندگ.)1393پناه، پريا(محمدي، جاهد؛ فولادي ي اهـل اهميت

و آموزه هاي ديني مجمـع:قم.چكيده مقالات همايش سبك زندگي اهل بيت(ع).بيت(ع)

 جهاني اهل بيت(ع).

.قم: علامه.هاي شنيدني حكايت.)1383محمد(، اشتهارديمحمدي

قم.الحكمهميزان.)1381(محمد، شهريمحمدي ري .دارالحديث:حميدرضا شيخي،

 مترجم.:قم.فياض عليرضا.قاخلا هايدرس.)1376، علي(مشكيني

.الاعتمادي مكتبه:تهران.تحريرالوسيله.)ق1403(االلهروح خميني، موسوي

 كتاب. بوستان مؤسسه:قم.انسان تكاملدر اخلاق رسالت.)1386مجتبي(،لاري موسوي

 دانش. ابتكار:قم.اسلامي تربيتو اخلاق.)1390ميناگر، عبدالرضا(

هـاي درسـي هاي سـبك زنـدگي اسـلامي در كتـاب محتواي مؤلفه تحليل.)1393نجفي،حسن(

ارشد، دانشكده نامه كارشناسيعمومي دانشگاهي؛ به منظور ارائه پيشنهادهاي كاربردي، پايان

 علوم انساني دانشگاه شاهد تهران. 

.الاسلاميهدارالكتب:تهران.الاسلام شرائع شرحفي الكلام جواهر.)1367(محمدحسن نجفي،

.التراثالبيت لاحياءآل:قم.المسايلمستنبطو الوسايلمستدرك.)1366(حسين،ي طبرسينور


